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  زاده اردشير شهادتنامه حسن زارع
  

  زاده اردشير  حسن زارع    :اسم

    :محل تولد

   : تاريخ تولد

  دانشجو، روزنامه نگار، فعال حقوق بشر     : شغل

  مركز اسناد حقوق بشر ايران  : سازمان مصاحبه كننده

  1386 بهمن 26    :تاريخ مصاحبه

       :مصاحبه كننده

         :شهود

 صورت 1386 آبانماه 26زاده اردشير كه در تاريخ  اس مصاحبه تلفني با آقاي حسن زارعاين شهادتنامه بر اس
 .صفحه تهيه شده است) 10(پاراگراف و ) 40(گرفته در 
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  شهادتنامه
 را كه در اين قتلها دست داشتند نيموراأاي، وزارت اطلاعات تعدادي از م پس از قتلهاي زنجيره .1

موراني كه أبرخي از م. ه استانهاي خارج از تهران منتقل كردا را بهپاكسازي كرد و برخي از آن
 به استخدام سازمان اطلاعاتي سپاه پاسداران انقلاب هاي مهمي نبودند، ، با اينكه مهرهپاكسازي شده بودند

  . مدندآاسلامي در

نقلاب ، سپاه پاسداران ا1378در سال —حمله به خوابگاه دانشگاه تهران–بعد از واقعه كوي دانشگاه  .2
بنابراين نيروهاي را ندارد، سركوب مخالفان توانايي اسلامي به اين نتيجه رسيد كه وزارت اطلاعات 

 .خود را به محوطه دانشگاه اعزام كرد

 .بازداشت كردند » براي صلح و امنيت كشوري جديتهديد«تحت عنوان را به دنبال حمله به خوابگاه، م .3
 درصد اطلاعيه درباره من ه نودبينيد ك ات، واواك، نگاه كنيد مي وزارت اطلاع5اگر به اطلاعيه شماره 

 . و هماهنگي سپاه پاسدارانهمكاري  با  البتهرا بازداشت كردند،ن ماموران وزارت اطلاعات م. است

كنترل وزارت  و در عمل ران در ايران قدرت كمتري داشتندكا ، محافظه1378در نيمه دوم سال  .4
ييد أبا ت و كرد تهديد ميآنها را بردن به عمق خطري كه  پيپس از . ندبوده را از دست داداطلاعات 

سپاه پاسداران انقلاب اسلامي . اي، نهاد اطلاعاتي موازي را تاسيس كردند االله خامنه ولايت فقيه، آيت
 حتي وقتي دراما نيروي انتظامي ايران، ناجا، . شاخه عملياتي و قوه قضاييه شاخه حقوقي اين نهاد بود

 . نقش چنداني نداشت  آندركرد،  تأسيس كمك مي دستگيري افراد به اين نهاد تازه

ي غيرقانوني نهاد اطلاعتي موازي وارد شد كه اين نهاد براي بازداشت در حقيقت، ناجا زماني در فعاليتها .5
 در نبياءالا يعني زماني كه سپاه پاسداران از بازداشتگاه خاتم،  داشت نيازمخالفان به مكانهاي مخفي

 . استفاده كردهاي مخفي  خيابان سئول و اماكن در مركز شهر تهران به عنوان بازداشتگاه

بخشي از اين .  در مجتمعي مسكوني واقع شده است كه محل زندگي كارمندان ناجا استالانبياء خاتم .6
  زندان.ول انجام امور اداري نيروي انتظامي هستندئكه مساست مجتمع متعلق به افسران نظامي 

 .  در بخش اداري مجتمع استالانبياء خاتم

 الانبياء بازداشت شدم، مرا اول به دفتر اماكن بردند و بعد به پايگاه خاتم 1381 ارديبهشت 11 وقتي در .7
 . منتقل كردند

يك روز از شركت مخابرات با من . تحت نظر هستمحدس زده بودم كه شوم ب بازداشتآنكه پيش از  .8
سيدم وقتي آنجا ر.  بروم چون تلفنم اشكال فني پيدا كرده استهان آتند بايد به دفترتماس گرفتند و گف

در طبقه سيزدهم ساختماني در خيابان اما . مشكوك شدم و سعي كردم راهي براي فرار پيدا كنم
ن اي كه از آسانسور بيرو لحظه. با آسانسور به طبقه اول آمدم. و هيچ راه فراري نبود كريمخان زند بودم

 به  كه درست جلوي آسانسور ايستاده بوديكي از آنها. روبرويم ايستاده بودند درست  نفرچندآمدم، 
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حكم بازداشت را تا خواستم از آنها .  بازداشت هستم كهگفتبايستم و حركت  بي  تامن دستور داد
ار را نخواهم كرد به اعتراض گفتم اين ك. كنمتسليم خودم را تا  دوباره دستور داداو دهند اما بنشان 

 به  خودم را تسليم كنم، در غير اين صورتتا است نم به صلاحكه گفت مرد . شناسم چون آنها را نمي
  و بعد يكي از آنها اسلحه». ..با زبان خوش خودت را تسليم كن! زارع«: گفت.  زد خواهندند دستبمن
كه حكم در  در پاسخ گفتاو . نددهب نشان  به من رامدوباره خواستم حك.  نشان داد به من راخود

كارت او  در ضمن . پارك شده بود اشاره كرد، در خيابان،ماشين است و به پيكان سفيدي كه بيرون
وقتي به ماشين نزديك شديم دوباره درخواست كردم .  نشان داد به منراخود نيروي انتظامي شناسايي 

 گفتند.  چيستنم  اتهام كهپرسيدم.  بياورندراحكم اند  فراموش كرده  كهگفتند. حكم را نشانم دهند
شوم، اما ن سوار ماشين تلاش كردممن . ستا عل و سرقت شكايت كردهه علت جز من با كه شخصي

 . بند زدند را به زور داخل ماشين كردند و بلافاصله به من چشمن آنها م

 اماكن را روي تابلويي بر ديوار  نام اداره چون خوب چشمهايم را نبسته بودند،وقتي از ماشين پياده شدم، .9
 . در زندان خواهم بودنم ك ر ميتصور آن لحظه فهميدم بيش از آنچه د. ديدم

در اماكن يك ساندويچ به من دادند و نام . ساعت آنجا بودم چهار – را به زيرزمين بردند و سهن م  .10
 نهاد اطلاعاتي اي بربودپوششي درواقع اماكن . كاغذ دور ساندويچ نوشته شده بود  رويرستوران
قبلا . كرد طبقه است كه نهاد اطلاعاتي موازي از زيرزمين آن استفاده مي اماكن ساختماني چند. موازي

  آنهابخشي از اماكن براي فشارآوردن به فعالان سياسي و فرهنگي و توقف فعاليتهاياز شنيده بودم كه 
ال و ؤنگار سرشناس، از كساني بود كه براي س آقاي محمدعلي سفري، وكيل و روزنامه. كنند استفاده مي

 . آوردند درگذشتوارد جواب به اماكن فراخوانده شد و چند روز بعد به دليل فشاري كه بازجوها بر او 

اداره مركزي اطلاعات از  يافراد. ساعت بعد مرا به نهاد اطلاعاتي موازي تحويل دادند چهار –سه  .11
كردند، به من دستبند زدند، چشمهايم را بستند، و  تي موازي كمك مينيروي انتظامي، كه به نهاد اطلاعا

از اين خيابان به آن خيابان . ماشين مستقيم به مقصد نرفت. را داخل يك ماشين فولكس كردندن م
 بردند ءالانبيا بالاخره مرا به بازداشتگاه خاتم. را گيج كنندن خواستند م مي. زد رفت و دايم دور مي مي

 ). خواهم خواند خاتم راآن  اختصارن به بعد به كه از اي(

تهديدها بلافاصله شروع شد و . را در يك سلول انفرادي گذاشتندن م. خاتم جاي بسيار خطرناكي بود .12
دار  خدشهام را ضعيف كنند، و عزت نفسم را  روحيهخرد كنند، را ن خواستند م مي. دايم تحت فشار بودم

كنيم و  اينجا زنده زنده پوستت را مي«: ين جمله از من استقبال كردنگهبان بازداشتگاه با ا. ندساز
 .»كنيم صدايت را خفه مي
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. بيرون بردند و هواي تازه استشمام كردمرا ن ماولين بار  در خاتم، براي  روز سلول انفرادي20بعد از  .13
اي آواز ميدم چرا هر روز صدفه. دارددرختان بلندي   آنحياطديدم خاتم مجتمع بزرگي است و 

 . شنوم  را ميناپرندگ

خاتم زنداني مخفي است كه در مجتمعي مسكوني متعلق به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي، ناجا، واقع  .14
كه به اتاق بازجويي،   سلول انفرادي دارد در دو طرف راهرويي باريك10اين زندان . شده است

است با يك ميز درست روبروي در اتاق بازجويي اتاق كوچكي . شود دستشويي و حمام منتهي مي
 . ورودي

فهميدم در وقتي از زندان بيرون آمدم، تحقيق كردم و . دانستم نام اين زندان خاتم است در واقع نميمن  .15
  . گذارم ميبنابراين نامش را زندان خاتم . زنداني مخفي واقع در قرارگاه نظامي خاتم بودم

. ها و افرادي بود كه به جرايم اخلاقي متهم بودند قاچاقچيان زند ندانيان سياسي نبود، بلكهويژه زخاتم  .16
خورند و با آنها  شوند، كتك مي در آنجا ديدم كه زندانيان شكنجه مي. جاي بسيار خطرناكي بود

در . شدند شنيدم كه شكنجه مي وقتي در سلول بودم، صداي فرياد زندانياني را مي. شود بدرفتاري مي
  . كنداعتراف  تا او را زده بودندختم كه دو هفته با باتوم برقي شنا مان كسي را مي محله

شنيده بودم كه آقاي پورزند در بازداشتگاه مركز اطلاعات نيروي انتظامي بوده است، اما هيچكس  .17
 در  او چون خواهره است،ها نوشتند در اماكن بود برخي روزنامه. اين بازداشتگاه كجاستدانست  نمي

بود براي گمراه كردن پوششي اماكن فقط . در اماكن نبوداو اما در واقع ت كرده بود، اماكن با او ملاقا
ن وقتي م. شود  براي مقاصد سياسي و امنيتي استفاده نمياست و معمولاًاي  هشد اماكن جاي شناخته. مردم

 زنداني هستم كه آقاي پورزند بوده است، به خصوص وقتيجايي را به زندان خاتم بردند، فهميدم همان 
 . سلول روبرو به من گفت كه آقاي پورزند را آنجا ديده است

نويسنده و روشنفكر و دانستم كه حدود بيست  د شده است و ميقبلا شنيده بودم كه آقاي پورزند ناپدي .18
 كه وكيل مدافع ،دانستم محمدعلي سفري ، ميمثلاً. اند نگار در مكانهاي ناشناس زنداني شده روزنامه

دانشجويان در ماجراي حمله به كوي دانشگاه بود از جمله خود من، جزء كساني بود كه از بسياري از 
االله طبرزدي، پرويز  مسعود سلامتي، حشمت محمد. سوي نهاد اطلاعاتي موازي به اماكن احضار شد

بنابراين . سفري، و سيامك پورزند از جمله افراد سرشناسي بودند كه از سوي اين نهاد احضار شدند
 . را به خاتم بردند به دنبال افراد آشنا بودمن قتي مو

افغان بود كه به اتهام داشتن رابطه جنسي با دختري مردي يكي . در خاتم ديدمرا من دو زنداني ديگر  .19
  واقعينام البته  (نامم  مي»كرمانشاهي«ايراني در زندان بود و ديگري مردي اهل كرمانشاه كه من او را 

اتهامش قاچاق عتيقه بود كه اتهامي . )را اينجا بنويسيدآن خواهم  ا به دلايل امنيتي نميدانم، ام  را ميوا
بسياري از نويسندگان و . سياست ايران مطلع بسيار خوبي بود و از كرمانشاهي مرد. بسيار جدي است
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 ران  م كهديدموقتي خودم را معرفي كردم، در كمال تعجب . شناخت روشنفكران ايراني را مي
باهم دوست شديم و . شنيده بود  هاي راديويي مصاحبهدر درباره من در روزنامه خوانده بود و . شناسد مي

 . شد او از پورزند برايم گفت و اينكه در خاتم با او چگونه بدرفتاري مي

را به خاتم بياورند آنجا بوده است و ن گفت كه پورزند يك هفته پيش از آنكه مكرمانشاهي به من  .20
كردند،   بسيار بدرفتاري مي اوباكه گفت  يم. اند كرده مي فتار رپورزند بيچارهچه خشونتي با گفت با 

دارد و   را بالا نگه خودكردند دستهاي وادار مياو را دادند،  كردند، او را آزار مي بازجوها به او توهين مي
 ناراحت بود  اوكمر.  نداشتپورزند ضعيف بود و تاب تحمل اين فشارها را. ساعتها رو به ديوار بايستد

. داشتند سرپا نگه مياو را آوردند و بيشتر    خواست كه رحم كنند اما آنها بيشتر فشار مي و از بازجوها مي
اگر كردند  ميتهديد . كردند كردند و در طول بازجويي به او توهين مي او بازجويي مياز ساعتها 

. كردند زمين زندان را جارو كند او را وادار مي. د كردهمكاري نكند او را به جرايم جنسي متهم خواهن
به گفته . خواست خود را بكشد و حتي اقدام به خودكشي كرد مي. پورزند سخت تحت فشار بود

گفته بودند اگر همكاري كند آزاد به او بازجوها اما . شد كرمانشاهي با پورزند بسيار بدرفتاري مي
 . خواهد شد

من پنج بار بازداشت شده بودم و . چون بازجويي از من هم به همين شكل بودگويد  فهميدم چه مي مي .21
اما هيچ . مه بود بودم و ماهها در اين مكانها آزار و اذيت شد59هر بار در زندانهاي مخفي مانند زندان 

خاتم . يم سفيد شدهايك ماه درخاتم بودم و در اين يك ماه مو. يك از آنها به هولناكي خاتم نبود
تا آنجا كه خود باور كنند  خرد ميبازجوها شما را . ديده بودمبه عمرم بود كه مخفي رين زندان بدت
 . اي ارزش نداريد كنيد ديگر انسان نيستيد و ذره مي

ايستاد، نفر دوم   مينم  آنها پشت سريكي ازمعمولاً . كردند را بازجويي مين سه بازجو همزمان م .22
. داد كرد و فحش مي  توهين مي،زد  فرياد مي،رفت نشست، و نفر سوم دور ميز راه مي  مينم روبروي

در يك . از بين ببرند را نم  را تضعيف كنند و عزت نفسنم را تحقير كنند، روحيهن خواستند م مي
. ترسيدم من از آن مردي كه پشت سرم ايستاده بود ميمخصوصاً . له كنندرا ن مخواستند  ميكلمه، 

  اگركرد زد و تهديد مي فرياد مي. ي بود و درشت مرد قوي.  كتك بزند من راترسيدم هر لحظه مي
  . كنند  مي سخت شكنجهمن راكنم ناعتراف 

د و مورد احترام زندانبانها، از من بوي درشت قوي و ، بازجوي اصلي كه مرد را به خاتم بردندن وقتي م .23
 اشتباه مي كنم هكگفت . مركزي وابسته به نيروي انتظامي هستمگفتم در . دانم كجا هستم پرسيد آيا مي

نجا آ  كهاو گفت. شده بود تعطيل  مخوفي بود كه وتوحيد زندان مخفي. نجا توحيد شماره دو استو آ
را بترساند و به طور ضمني ن خواست با اين حرف م مي.  نشده استو تعطيل هم  است »توحيد دو«

كردند و  آنها وراي قانون عمل مي. كم نيست، هيچكس پاسخگو نيستبگويد اينجا هيچ قانوني حا
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اينجا زنده زنده «: گفت. و به هيچ مقامي هم پاسخگو نبودندبكنند، خواهند  توانستند هر كار كه مي مي
  ».كنيم پوستت را مي

بردند  يرا از سلول بيرون من هر بار م. كرد خاتم با همه زندانهاي ديگري كه در آنها بودم فرق مي .24
. بستند م را مينهنگام بازجويي چشما. بند به راهرو بروم حق نداشتم بدون چشم. بستند چشمهايم را مي

وقتي وارد . هدارماگ ن خود داخل اتاقيچيزنداشتم اجازه . بند داشتم  چشمرفتم حتي وقتي دستشويي مي
 . گرفتند  پس مي از منبند را شدم حتي چشم اتاق مي

. خوردن زندانيهاي ديگر از دست بازجوها باشم شاهد كتككردند  مرا مجبور مياتم،  در خپس از مدتي .25
ديدن اين صحنه . زدند همچنان كتك ميرا  آنها لي رحم كنند و به آنهاكردند كه زندانيها التماس مي

هم مثل آنها شكنجه را ن مكردند اگر همكاري نكنم،   ميمتهديد. كرد  مينابودرا ن مو بود  هولناك
  . ند كردخواه

را دعوت به شب اول بازجويي، اولين سوالي كه از من پرسيدند اين بود كه چرا دانشجويان ديگر در  .26
از پاسخ دادن به آن سر باز ال كمي تامل كردم و بعد ؤمن در پاسخ به س. ام كردهتظاهرات شركت در 

 به من يمحكممشت چنان  و ايستادپشت سرم ،  بلند شد خودبازجوي درشت اندام از روي صندلي. زدم
. ديدم م سياهي رفت و جايي را نميهايچند لحظه چشم.  غيرمنتظره بودكاملاً. زد كه سرم به ديوار خورد

بعد با دستان . كنند  تكه تكه مي من را نجا جايي است كه بايد همه چيز را بگويم، وگرنهآ  كهگفت
كه دو سه بازجوي ديگر . ولي نكردرت كند پديوار سمت خواست به  را بلند كرد و مين  م خودقوي

متعددي الهاي ؤ سو گفتند به دادند يبعد به من كاغذ.  نكردنديشاهد اين صحنه بودند هيچ اعتراض
غرب، گرفتن از  هاي بيگانه، پول  با غرب و گروهنم ، روابط شخصينم گروه، مانند پاسخ دهم

 . اجتماعي – هاي سياسي گروهها، و   در دانشگاهنم  فعاليتهاي سياسي و اجتماعي

داد از و وقتي برگه را تحويلشان دادم، بازجويم به ديگران دستور باب ميل آنها نبود پاسخهاي من   .27
آنها كار خود اما دستبند نزنند خيلي ترسيدم و التماس كردم .  نفر بودندچهار. پشت به من دستبند بزنند

بازجويم گفت اين تازه اول كار .  غلو كردم خودبيان درددرد داشتم، و البته كمي هم در . كردند را مي
 طوريبه  فشار داد  خودرا بين بازوهاين بعد م. از اين هم بدتر خواهد شداست و اگر همكاري نكنم 

بعد از چند دقيقه دستبند وحشتناك را باز . كردند هم اذيتم مي دستبند. ندستشك مي ندشتهايم دا كه دنده
 . مت ديوار هل دادندرا به سن كردند و م

 ندكه در معرض ديد بود نم صورت يا اعضاي بدن. زدند را كتك مين دو هفته م. بازجويي شروع شد .28
بينم  كنم، مي وقتي خودم را با ديگر زندانيان مقايسه مي. زدند  را به ديوار مينم پشت و سر. زدند نميرا 

 را به ديوار هان آسر. زدند  با خشونت بيشتري ميهاي ديگر را زنداني.  با من خيلي ملايم بود آنهارفتار
آنها را كابل  لاستيكي و زدند، با شلاقهاي  لگد ميهان آزدند، به شكم  مشت ميهان آ كوبيدند، به بيني مي
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من را .  جاري بودهان آگردانند، خون از سر و روي مي  برشانها را به سلول وقتي زنداني. زدند شلاق مي
 . شنيدن كتك خوردن ديگران تاثير وحشتناكي بر من داشتاينطور نزدند اما 

كرد، حق نداشت بيشتر  اري نمياگر زنداني همك. دستشويي رفتن هم به ميزان همكاري بستگي داشت .29
 . دستشويي بروددر روز  بار از سه

مدرك عليه او  زندانيي از لابلاي اعترافها. آشنا نبودندها  از ابتدا با پروندهخاتم متوجه شدم بازجوها  در .30
 هااعترافاين و بر اساس بگويد در ماجرا دست داشته است كردند  زنداني را مجبور مي. كردند جمع مي

الات ؤدانست و س  بازجوي من هيچ چيزي از من و دلايل بازداشتم نميمثلاً. ساختند پرونده مياو عليه 
بعد از هر . كرد من مدرك جمع ميدانست اما هر روز عليه  نمي درباره من هيچ چيز. پرسيد كلي مي

 . ساخت تازه ميهاي الهاي تازه و اتهامؤجلسه بازجويي س

. دهند دلار آمريكا به من مي  000,50 هبعد از چند روز به من گفتند اگر همكاري كنم، براي هر پروژ  .31
 شرط ا همهاينهاما . اي در ايران به من پيشنهاد كردند شغلي خوب و خانه. را بخرندن مخواستند  مي

 جاسوسي كنم و در  آنها را توجيه كنم، و براي آنها كار كنم، كارهاي آنهاخواستند براي مي. داشت
  . دهمبادامه دولت  از  خودبه انتقادعين حال 

قاضي صابري ظفرقندي از دادگاه آزار، بعد از دو هفته شكنجه و .  را قبول نكردم آنهامن پيشنهاد .32
نهاد اطلاعاتي موازي مدركي رسمي براي .  به زندان آمد من پروندهرسي برفرودگاه مهرآباد براي 
در واقع من بدون هيچ مجوز قانوني در . بودشفاهي تلفني اجازه  آنها مجوزتنها بازداشت من نداشت و 

 . وقتي مرا ديد از پشت به من مشت زداو هم اما . خاتم بودم تا زماني كه صابري آمد

 خواستند همانجا به من چند اتهام وارد كنند و بازداشت مي. رسما تفهيم اتهام شدمبار  آنجا براي اولين  .33
بعد از واردكردن چندين اتهام از جمله اقدام عليه امنيت ملي، .  را بعد از وقوع واقعه توجيه كنندنم

خواستند  مي. متوجه شدم برگه اتهام تاريخ ندارد. گفتم خير. پرسيدند آيا اتهامات را قبول دارم يا نه
اعتراض كردم و . تاريخ را از روز بازداشت بزنند و وانمود كنند همه مراحل قانوني انجام شده است

قاضي صابري ظفرقندي به پشت سرم ضربه زد و گفت برگه را امضا كنم . كنم گفتم برگه را امضا نمي
صابري ظفرقندي با . اما من اين كار را نكردم و خالي گذاشتم. و تاريخ روز بازداشت را درج كنم

 .قاضي حسن زارع دهنوي رابطه نزديكي داشت

گفت  مي. را به قاضي حداد بدهد اما قاضي حداد نپذيرفتن خواست پرونده م صابري ظفرقندي مي  .34
 . خود اتهامات را به من وارد كرده استاو گيري كند، چون   از پرونده من كنارهصابري بايد قانوناً

گفت از بازداشت من . 26نقلاب بردند، به دفتر قاضي حداد در شعبه شماره را به دادگاه ان بعد م
بايد به خاتم برگردم چون قاضي  و حداد گفت پرونده من اشكال قانوني دارد. اطلاع بوده است بي

را به خاتم ن م. امضا كند كه دادگاه او صلاحيت رسيدگي به اين پرونده را نداردييد و أتصابري بايد 



 22از  8 صفحه                     زاده اردشير حسن زارع شهاتنامه

GD000716 

را به شعبه ن روز بعد، م. را به زندان اوين بردندن  و بعد از سه روز به دستور قاضي حداد مبرگردانند
. بودآنجا حداد بردند اما اين بار بازجويي از نهاد اطلاعاتي موازي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ] قاضي[

 خواست به من بگويد يدر ابتدا م. ه با من در خاتم بدرفتاري نكنند سفارش كرده بود كگفت او شخصاً
اطلاعات از سوي  فهميدم كه بازداشت ام  بين اند اما از مكالمه اطلاع بوده آنها از بازداشت من كاملا بي

 چون به خاتم برده بودندرا ن مدر واقع، . نيروي انتظامي بازي بوده و همه چيز كار خود اينها بوده است
خواستند . گيري آنها آشنا بودم با روشهاي اعتراف و ه استكه زندان سپا  بودم59قبلا پنج ماه در زندان 

  . را به جاي بدتري بفرستندن اين بار م
 اين .كند  آن را اداره مي، در واقع دفتر حفاظت اطلاعات سپاه، زنداني قديمي است كه سپاه59زندان   .35

ياسي عات از مخالفان سگرفتن اطلاكاران از آن براي  اما محافظهبوده است، زندان در اصل زندان نظامي 
 . كردند سيس نهاد اطلاعاتي موازي آنها از اين زندان استفاده ميأبعد از ت. كردند استفاده مي

- االله سحابي و علي افشاري را كه از نيروهاي ائتلاف ملي  نهاد اطلاعاتي موازي عزت،1379 در اوايل  .36
صحتي، حميدرضا مبين، و سعيد ، كورش  منبعد سه تن از همكاران. ستگير كردمذهبي بودند د

، نزديك نوروز، نهاد اطلاعاتي موازي 1379در اواخر . لو از جبهه متحد دانشجويي دستگير شدند كاشي
و بعد به خوابگاه دانشجويان . بودند هدف قرار داد مذهبي – رهبران ملي مذهبي را كه جزء ائتلاف ملي

وه مخالف بسيار مهم را هدف قرار داد، ي دو گرنهاد اطلاعاتي مواز. و ما دستگير شديم حمله كرد
طلبان سعي كردند وجود اين  اصلاح. دانشجويان و فعالان سياسي، و زندانهاي مخفي زيادي درست كرد

براي تحقيق درباره وجود طلبها بود  مجلس كه آن زمان در دست اصلاح. في را فاش كنندخزندانهاي م
بنا بر تحقيقات . كميسيوني تشكيل دادر موسوي خوئيني اكب زير نظر آقاي علي ،زندانهاي مخفي

يكي از اين زندانها توحيد بود كه در آن زمان . كميسيون، زندانهاي مخفي زيادي در تهران فعال بودند
 به بخشي از اوين منتقل كرد و سازمان زندانها قدرت 59سپاه زندان خود را از زندان . تعطيل شده بود

، سپاه )1382 يا 1381در سال (مثلا سه چهار سال پيش . زندان اوين را نداشتنظارت بر اين بخش از 
عليزاده  دادستان كل . بود ندادآنها بخش اوين را كه در كنترل به عباسعلي عليزاده اجازه بازديد از اين 

 .تهران بود و از طرف قوه قضاييه ماموريت داشت از كليه زندانهاي تهران بازديد كند

زندان راهروي درازي داشت كه به راهروي . آباد بود كه پادگاني قديمي است در عشرت 59 زندان  .37
اما سلولهاي سمت . سلول بوددر هر طرف راهرو هشت . )T( شد، مثل حرف تي ديگري وصل مي

اتاق شماره يك سمت چپ، كه كمي بزرگتر . بودند مت چپلولهاي سراست راهرو كوچكتر از س
 دستشويي و حمام و  آن يك سر راهرو اتاق بازجوها بود، و سر ديگر. داشت نام»اتاق اعتراف«بود، 

  . سلماني
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خواستند به ما  بازجوها مي. 1380 تا آبان 1380 بودم، از خرداد 59 من پنج ماه و چند روز در زندان  .38
 . دانستيم كه نيست  وابسته به قوه قضاييه است اما ما مي59بقبولانند كه زندان 

 را  آنها را و صداي رژه رفتن آنهاما صداي. ديدند سربازها آموزش مي 59 زود در زندان هر روز صبح  .39
را در دو اتاق بازجويي ن م. شنيديم كردند و ما مي فرمانها را معمولا با بلندگو اعلام مي. شنيديم مي
  هم هنوزتمالاً، خاتم باز شد و اح59زندان تعطيلي بعد از .  سپاه بودند]ان[كردند و بازجوها افسر مي

 .  داشت59خاتم پزشك نداشت اما زندان . هست

ا آن يك ماهي كه در خاتم  بودم، ام59ماه در زندان پنج من .  خاتم بدترين زنداني بود كه در آن بودم .40
  وي كه در خاتم بودم موهايم سفيد شددر يك ماه.  بود59ماه زندان پنج  برابر بدتر از بودم صد
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